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نيويورک - مستر رسلينک برستره وُ�د 
/ه  �و اللّ هُ

ل رسيد وُ از تلاوُتش نهايت سروُر حاصل گرديد /ه، نامه مفصّ/  ای مفتون حقيقت وُ منجذب ملFکوت اللّ
/ه خيرخواه عالم انسانی وُ منجذب ملFکوت بهائی وُ /ت بود که الحمد للّ /ت وُ سمو/ نيّ  زيرا دليل جليل بر علوّ/ همّ
بشارات وُ  /ه  وُجداني انجذابات  وُ  عاليه  افکار  اين  بسبب  که  اميدوُارم  هُستی.  بشری  عالم  /ی  ترقّ  مفتون 

/ه بر اعصّار وُ قروُن بتابی.  /ت اللّ /ه چنان روُشن گردی که بپرتو محب ملFکوتي
/ه /ي /ی بمدرسه کلّ /ی روُحانی هُستی خوشا بحال تو. اگر مدارس ترقّ  مرقوم نموده بودی که شاگرد مدرسه ترقّ
 ملFکوت منتهی گردد علوّم وُ معارفی حاصل شود که انسان لوح منشور امکان را نامتناهی بيّند. وُ جمّيع
ذر/ات در  توحيد  آيات  خواند.  معنوی  مقامات  درس  وُ  کند  مشاهُده  کلمات  وُ  حروُف  را   کائنات 
 کائنات بيّند وُ نداء رب/ الملFکوت بشنود وُ تأييدات روُح القدس مشاهُده نمايد وُ چنان وُجد وُ طرب
 يابد که در عرصه وُسيع امکان نگنجد آهُنگ ملFکوت کند وُ بجهان لاهُوت شتابد. هُر مرغی چون پر
يا آلوده يا بال وُ پرشکسته وُ  پا بسته وُ  نمايد مگر مرغانی  پروُاز   بروُياند در زمين استقرار نيابد باوُج اعلی 

بآب وُ گل نموده. 
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وُ حرکت  کائنات  در  وُ  نمايد  تجد/د  بهار  که  آنست  نهايت  يکيّست  ملFکوت  جهان  جو  حقيقت   ای 
بنمايد کوه وُ دشت زنده شود درختان تر وُ تازه گردد وُ برگ وُ شکوفه وُ ثمر  جنبشی جديد وُ عظيم 
عين بلFکه  دارد  ارتباط  نهايت  لاحقه  ظهورات  با  سابقه  ظهورات  لهذا  نمايد.  جلوّه  بی اندازه   بطراوُتی 
/ی نمايد شعاع شديدتر است. وُ فيض عظيم تر وُ آفتاب در دائره نصّف نهار  يکديگرند ام/ا کون که ترقّ

جلوّه نمايد. 
 ای طالب ملFکوت هُر ظهوری جان عالم است وُ طبيّب حاذق هُر دردمند. عالم بشر مريض است آن
 طبيّب حاذق علاج مفيد دارد وُ بتعاليم وُ وُصايا وُ نصّائحی قيام نمايد که درمان هُر درد است وُ مرهُم
/ه طبيّب دانا احتياجات مريض را در هُر موسمی کشف نمايد وُ بمعالجه پردازد. لهذا تعاليم  هُر زخم. البت
 جمّال ابهی را تطبيق بلوّازم وُ احتياجات زمانه نما. ملاحظه مينمائی که جسم مريض جهان را علاج
/ای حاذق سلف وُ خلف نوع وُاحد نيّست بلFکه اعه است بل درياق شفای ابديست وُ معالجه اطب  برءالس/
/ت مريض است.  بمقتضای مرض مريض است. هُر چند علاج تغيير وُ تبديل يابد  وُلی کل/ بجهت صح
/ل علاج قوی فائق نداشت اينست که حضرت مسيح فرمود امور  در ظهورات سابقه جسم عليل عالم تحمّ
/ی تسل روُح  آن  چون  وُلFکن  نمود.  استماع  نتوانيد  شما  حال  وُلFکن  شود  بيان  است  لازم  که   بسياريست 
 دهُنده که پدر ميفرستد بيايد حقيقت را از برای شما بيان کند. لهذا در اين عصر انوار تعليم خصّوصی
/ت  عمّومی گرديد وُ رحمّت پروُردگار شرق وُ غرب را احاطه نمايد. وُحدت عالم انسانی جلوّه کند وُ نورانيّ

حقيقت جهان وُجدان را منو/ر نمايد. 
/ت عالم الهی. عمّانوئيل  نزوُل اوُرشليم تازه شريعتی است آسمانی وُ کافل سعادت عالم انسانی وُ جلوّه نورانيّ
اين معلوّم است که حرف ملFکوت  وُ منادی طريق  بود  ثانی حضرت مسيح  برجوع  /ر  مبش الحقيقه   فی 
از اين حرف مستفيض  يعنی  استفاضه است.  از  عبارت  اين عضوي/ت  اعضای کلمه است.  از   عضوی 
وُ بودند  حروُف  بمنزله  حواريون  ميّشود  محسوب  اوُ  جزء  وُ  دارد  بکلمه  روُحانی  ارتباط  وُ  است   کلمه 
چون وُ  بود.  افکنده  آنحروُف  بر  پرتوی  ابديست  فيض  که  کلمه  معانی  وُ  کلمه  جوهُر  مسيح   حضرت 
لهذا معنی مطابق کلمه است اميدوُاريم که آنچه جناب عمّانوئيل  حرف عضوی از اعضای کلمه است 
پياپی القدس  تأييدات روُح  /ق ميّشوی. زيرا  بدان که موف يقين  نمائی وُ  بآن قيام  تو   بشارت داده امروُز 
/ای آفتاب کلمه شود وُ فيض وُ انوار کلمه جهان  ميرسد وُ قو/ت کلمه چنان نفوذ کند که حرف آئيّنه مجل
 را روُشن نمايد وُ ام/ا اوُرشليم آسمانی که در قطب امکان استقرار يافته وُ قدس الاقداس ربّ/انی که علم
تعاليم سابقه است وُ از آن گذشته منادی وُحدت عالم انسانيّست وُ علم  افراخته جامع جمّيع کمالات وُ 
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آرايش وُ  زينت  وُ  آفرينش  عالم  محيط  فيض  وُ  /ه  الهي کمالات  نور  وُ  /ه  ابدي حيات  روُح  وُ  عمّومی   صلح 
آفرينش وُ سبب آسايش عالم بشر است. 

اقدس کتاب  وُ  طرازات  وُ  بشارات  وُ  کلمات  وُ  /يات  تجل وُ  اشراقات  نمائيد  مراجعت  مقد/سه   بالواح 
امکانی. وُ مرهُم زخم جسد  انسانی است  عالم  اليوم درمان درد  /ه  الهي تعاليم  اين  مينمائيد که   ملاحظه 
/ه. وُ عليک البهاء /ه وُ قو/ه نافذه در حقيقت انساني  روُح حياتست وُ سفينه نجات وُ مغناطيّس عزّ/ت ابدي
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